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 حقایقی در پس سایه‌ها
همگام با کارآگاه انوش در مردی به نام سایه و ناپدید شدن دختری با چشمان آبی نوشته داریوش عابدی
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یـــک شـــخص ختـــم نمی‌شـــود، بلکـــه 
بـــه مـــرور خاطـــرات، روابـــط انســـانی و 
واکاوی شـــخصیت‌های درگیـــر در ماجرا 
هم می‌پـــردازد. نویســـنده با اســـتفاده از 
این تعلیـــق پلیســـی-معمایی، بســـتری 
فراهـــم می‌کند تا بـــه لایه‌هـــای عمیق‌تر 
و درونی‌تـــر ذهـــن شـــخصیت‌ها نفـــوذ 
کنـــد. ایـــن شـــروع معمایـــی، بلافاصله 
کنجـــکاوی خواننـــده را تحریـــک می‌کند 
و کشـــش مناســـبی بـــرای دنبـــال کردن 
ماجرا به وجود مـــی‌آورد. مخاطب همراه 
بـــا کارآگاه انوش با تمرکز بـــر حل معما و 
جســـت‌وجوی ســـرنخ‌ها پیش می‌رود تا 
در نهایت به رســـیدن به پاسخ و بازگشت 
دختر داستان ختم شـــود. کارآگاه انوش 
با اســـتفاده از مشـــاهده دقیق نشانه‌ها، 
هـــم  کنـــار  و  اطرافیـــان  از  پرس‌وجـــو 
گذاشـــتن قطعات پازل تـــاش می‌کند تا 
بفهمد ســـوفیا -دختر دوســـتش- به کجا 
رفته و چـــه اتفاقی برای او افتاده اســـت. 
او برای پیداکردن ســـوفیا به بندر می‌رود 
و در آنجا متوجه می‌شـــود ناپدیدشـــدن 
ســـوفیا بخشـــی کوچکی از یـــک جنایت 
بـــزرگ اســـت. انـــوش کارآگاهـــی جوان، 
باهـــوش و تـــا حـــدی متفاوت اســـت که 
درگیـــر پرونده‌هـــای جنایی یـــا معمایی 
مختلفی می‌شـــود. ایـــن کارآگاه معمولاً با 
تیزبینـــی و دقت، مشـــاهده‌گری دقیق و 
پیگیری ســـرنخ‌ها به راز پرونـــده نزدیک 
می‌شـــود و در مســـیر کشـــف حقیقت با 
موقعیت‌هـــای خطرنـــاک و پیچیـــده‌ای 
مواجـــه می‌شـــود. شـــخصیت‌پردازی او 
به خوبی شـــکل گرفته و بـــرای خواننده 

ملمـــوس و باورپذیر شـــده اســـت.
»ناپدید شـــدن دختری با چشمان آبی« 
مخاطـــب را به دل یک ماجرای پلیســـی 
از  جلـــد  ایـــن  می‌کشـــاند.  پرکشـــش 
مجموعه »کارآگاه انوش«، با فضاســـازی 
قوی و تعلیقی که در جای‌جای داســـتان 
گنجانـــده شـــده، خواننده را تـــا آخرین 
صفحـــه با خود همـــراه می‌کنـــد. تعلیق 
هم از طریـــق پنهان‌کاری شـــخصیت‌ها 
از طریـــق  نـــه صرفـــاً  پیـــش مـــی‌رود، 
اطلاعاتـــی کـــه نویســـنده از خواننـــده 
پنهـــان می‌‎کند؛ همیـــن ویژگـــی باعث 
ر  د کنـــد  حـــس  مخاطـــب  می‌شـــود 
کنـــار انـــوش و هـــم‌دوش او رازگشـــایی 
می‌کنـــد. خواننـــده در طـــول داســـتان 
تردیدهـــا، حدس‌هـــا و پشـــیمانی‌های 
انوش را لمس می‌کنـــد و در لحظه‌های 
او  پیچیـــده،  و  ســـخت  تصمیم‌گیـــری 
دســـت‌نیافتنی،  قهرمـــان  یـــک  نـــه  را 
بلکـــه کارآگاهـــی جســـور بـــا ترس‌هـــا و 
بلاتکلیفی‌هایـــش می‌بینـــد. در واقـــع 
مخاطب بـــا انســـانی روبه‌روســـت که از 
طریق خطا، بازنگری و کنارهم‌گذاشتن 
جزئیـــات بـــه پاســـخ نزدیک  می‌شـــود.

انوش در این داســـتان تنهـــا با حدس و 
گمان جلو نمـــی‌رود، بلکه بـــه خواننده 
نشـــان می‌دهد چگونه باید با مشـــاهده 
منطقـــی  تحلیـــل  و  محیـــط  قیـــق  د
ســـرنخ‌ها، گره‌هـــای بـــزرگ را بـــاز کرد. 
این کتاب عـــاوه براینکه یک داســـتان 
ســـرگرم‌کننده اســـت، ابزاری عالی برای 
تقویـــت مهارت‌هـــای اســـتدلالی و تفکر 
انتقـــادی بـــرای جوانـــان نیز محســـوب 
ی  ن‌هـــا بحرا  ، غه‌هـــا غد د  . می‌شـــود
روحـــی، لجاجت‌ها و رفتارهـــای دفاعی 
نســـل جوان در این کتاب بـــه خوبی به 
تصویر کشـــیده شـــده اســـت. نویسنده 
توانســـته حس تنهایی، ســـوتفاهم‌های 
مـــداوم میـــان نوجوانـــان و والدیـــن و 
تلاش بـــرای پیدا کردن هویت مســـتقل 
را بـــه خوبی به رشـــته تحریـــر در بیاورد. 
فضاسازی‌ها و توصیف روابط خانوادگی 
در بســـتر جامعه امـــروز بـــرای خواننده 
واقعـــی و ملموس بـــوده و تصویری قابل 
باور از چالش‌هـــای خانوادگی به تصویر 

کشیده شـــده است.
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 با چشمان آبی
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ز  ا معمایـــی  و  پلیســـی  داســـتان‌های 
محبوب‌ترین گونه‌های ادبیات داســـتانی‌ 
به حســـاب می‌آیند که بر پایـــه راز، تعلیق 
و کشف حقیقت شـــکل می‌گیرند. دراین 
داســـتان‌ها معمولاً حادثه‌ای مرموز مانند 
قتـــل، ســـرقت یا گم شـــدن شـــخصیت 
داســـتان رخ می‌دهـــد و کارآگاه، پلیس یا 
حتـــی یک فـــرد عـــادی تـــاش می‌کند با 
کنار هـــم گذاشـــتن ســـرنخ‌ها، حقیقت 
ماجـــرا را آشـــکار کند. جذابیـــت این نوع 
داســـتان‌ها در ایـــن اســـت کـــه خواننده 
همزمان با قهرمان داســـتان وارد مســـیر 
کشف راز می‌شـــود و مدام حدس می‌زند 
چه کســـی مجرم اســـت و چگونـــه ماجرا 
حل خواهد شـــد. در بســـیاری از این آثار، 
خود کارآگاه یا شـــخصیت جســـت‌وجوگر 
نیـــز فـــردی زخم‌خـــورده، حاشیه‌نشـــین 
اســـت؛  و درگیـــر بحران‌هـــای هویتـــی 
کســـی که حـــل کـــردن پرونده، بـــرای او 
صرفاً یک شـــغل نیســـت، بلکـــه به نوعی 
مســـیری بـــرای رســـیدن بـــه رســـتگاری، 
مواجهـــه بـــا ســـایه‌های درونـــی و تلاش 
بـــرای یافتن معنا در دنیایـــی پیچیده و پر 
از معما تبدیل می‌شـــود. بـــه این ترتیب، 
خواننـــده در پـــس لایه‌هـــای هیجـــان و 
تاریک‌تریـــن  از  آیینـــه‌ای  بـــا  تعلیـــق، 
و پنهان‌تریـــن زوایـــای روح انســـان نیـــز 
مواجه می‌شـــود. داســـتان‌های پلیســـی 
و معمایـــی معمـــولاً با یک پرســـش بزرگ 
شـــروع می‌شـــوند: »چه اتفاقی افتاده؟« 
و بعـــد، همـــه چیـــز حـــول پیـــدا کـــردن 
جواب این ســـؤال می‌چرخد. نویســـنده 
ســـرنخ‌ها را کم‌کـــم و حساب‌شـــده جلـــو 
پـــای خواننده می‌گذارد؛ بعضی ســـرنخ‌ها 
واقعی‌انـــد و بعضـــی دیگـــر فقـــط بـــرای 
 گمـــراه کـــردن ذهـــن خواننـــده طراحی 

شده‌اند. 

همین بازی میان دانســـتن و ندانســـتن 
اســـت کـــه تعلیـــق می‌ســـازد و باعـــث 
را  کتـــاب  نتوانـــد  مخاطـــب  می‌شـــود 
زمیـــن بگـــذارد. از طرفـــی، ایـــن نـــوع 
داســـتان‌ها فقـــط دربـــاره پیـــدا کـــردن 
مجـــرم نیســـتند. خیلی وقت‌ها پشـــت 
یک قتل یا ســـرقت، شـــبکه‌ای از روابط 
پنهان، دروغ‌های قدیمی، حســـادت‌ها 
و زخم‌های خانوادگی وجـــود دارد که به 
مـــرور آشـــکار می‌شـــود. هرچـــه پرونده 
جلوتر مـــی‌رود، انـــگار لایه‌هـــای تازه‌ای 
از زندگـــی آدم‌هـــا کنار مـــی‌رود و معلوم 
می‌شـــود حقیقت گاهـــی تلخ‌تـــر از حد 

تصور مـــا بوده اســـت.
کتاب‌هـــای »ماجراهـــای کارآگاه انوش« 
پلیســـی و  از رمان‌هـــای  مجموعـــه‌ای 
معمایی نوشـــته داریوش عابدی اســـت 
که انتشـــارات قدیانی آن را منتشر کرده 
اســـت. ایـــن مجموعـــه شـــامل »مأمور 
مذاکـــره«، »راز مرگ امیرعلـــی فرزانه«، 
»رقـــص خنجـــر«، »معمـــای المـــوت«، 
»نفرین قبرســـتان قدیمـــی«، »مردی به 
نـــام ســـایه« و »ناپدید شـــدن دختری با 
چشـــمان آبی« اســـت. ماجراهـــای این 
مجموعـــه فقـــط ســـرگرمی و معمایـــی 
نیســـتند و بـــه مســـائل اجتماعـــی نیـــز 
توجـــه دارنـــد؛ از جمله قاچاق انســـان، 
ی  ســـیب‌ها آ و  نت  خشـــو  ، د عتیـــا ا
اجتماعی. بنابرایـــن پرونده‌های کارآگاه 
انـــوش در بســـترهایی واقعـــی و آشـــنا 
شـــکل می‌گیرند و خبری از جهان کاملاً 
انتزاعی و دور از زندگی روزمره نیســـت.

داریوش عابدی، ‌زاده ۱۳۳۶ در استان 
مازنـــدران، از نویســـندگانی اســـت که 
در عرصـــه‌ ادبیـــات کـــودک و نوجـــوان 
و داستان‌نویســـی حضـــوری پیوســـته 
و اثرگذار داشـــته اســـت. او در مســـیر 
فعالیت‌هـــای فرهنگـــی و ادبـــی خود، 

بـــا کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانان، واحـــد ادبیات حوزه هنری و 
نشـــریه‌ »هنرجویان پیک قصه‌نویسی« 
همکاری داشته است. اولین مجموعه 
‌داســـتانش بـــا نام »آن‌ســـوی مـــه« در 
ســـال ۱۳۶۶ منتشر شد و پس از آن، دو 
مجموعه‌ »زنگ آخـــر« در ۱۳۶۸ و »غم 
این خفتـــه« در ۱۳۶۹ به چاپ رســـید. 
عابدی ســـال ۱۳۷۰ نیز کتاب آموزشـــی 
»پلی به‌سوی داستان‌نویســـی« را برای 
نوجوانـــان منتشـــر کرد و پـــس از چند 
ســـال وقفه، بار دیگـــر فعالیـــت ادبی 
خـــود را بـــا انتشـــار مجموعه ‌داســـتان 
از   ۱۳۷۵ »رویـــای شـــرقی« در ســـال 
ســـر گرفـــت. در همـــان ســـال، رمـــان 
»کارآگاه ســـرکرده« و ســـال بعـــد رمان 
»هنرپیشـــه« نیز از او منتشـــر شـــد. دو 
اثر دیگـــرش، »گزیده ادبیـــات معاصر« 
و »حکایت ســـندباد بحری«، در ســـال 
۱۳۷۹ بـــه چـــاپ رســـیدند. از دیگـــر 
آثـــار او می‌تـــوان بـــه »رمان‌هـــای من، 
بابا و یـــک کماندو«، »افســـانه ســـهند 
و ســـندباد«، »حضـــور«، »ماجـــرای آن 
شـــب«، »نقش‌بندان«، »این داســـتان 
ادامـــه دارد«، »مولـــوی« و »بابابـــزرگ 

خوب مـــن« اشـــاره کرد.
 

 سایه‌هایی در پس پرده
انـــوش در حـــوزه  ماجراهـــای کارآگاه 
ادبیـــات جـــوان طبقه‌بنـــدی می‌شـــود 
و به دلیـــل لایه‌هـــای روان‌شـــناختی و 
اجتماعی‌اش، برای مخاطب بزرگسال 
نیـــز جذابیت‌های خاص خـــود را دارد. 
در رمـــان »مـــردی به نام ســـایه« کارآگاه 
انـــوش در فضـــای شـــهری و معاصر، با 
یک معمـــای پیچیده روبه‌رو می‌شـــود. 
کا‌رآگاه انوش حین بررســـی این پرونده 
جدیـــد بـــه حقایقی متفـــاوت و عجیب 
از گذشـــته‌ مبارزاتـــی برخـــی از افـــراد 
دســـت پیـــدا می‌کنـــد. نقطـــه‌ آغازین 
و محـــرک داســـتان مـــرگ مشـــکوک 
شـــخصی بـــه نـــام »ســـمیعی« اســـت. 
تخصـــص ایـــن نویســـنده و پژوهشـــگر 
که بـــه قتـــل رســـیده، مکتـــوب کردن 
خاطرات شـــخصیت‌های مبـــارز بوده و 
در واقـــع حافظه‌ مکتوب یـــا تاریخ‌نگار 
شـــخصی ایـــن افـــراد نیـــز به حســـاب 
می‌آمده اســـت. زمانی که کارآگاه انوش 
وارد پروســـه تحقیـــق دربـــاره‌ این مرگ 
-کـــه ابتدا ممکن اســـت یـــک حادثه یا 
خودکشـــی بـــه نظر برســـد- می‌شـــود، 
در می‌یابـــد کـــه ســـمیعی در حـــال کار 
روی پـــروژه‌ای حســـاس بـــوده اســـت. 
او بـــه اســـناد و اطلاعاتی دســـت یافته 
بـــود کـــه روایـــات جاافتـــاده از زندگی 
گذشـــته‌ برخـــی از ایـــن چهره‌های یک 
گروه چریکـــی را به چالش می‌کشـــید. 
در حالـــی که انوش ســـعی دارد قطعات 
پـــازل را کنـــار هـــم بگـــذارد، متوجـــه 
می‌شـــود کـــه بـــا ســـایه‌هایی در ایـــن 
پرونـــده روبه‌روســـت؛ شـــخصیت‌های 
مرمـــوز و ناشـــناخته‌ای کـــه دوســـت 
ندارند بخش‌های پنهان گذشته‌شـــان 
برملا شـــود و ممکن است در این میان 
دســـت بـــه هـــر کاری بزننـــد. داســـتان 
حـــول این پرســـش پیـــش مـــی‌رود که 
آیـــا ســـمیعی قربانی دانســـتن یـــک راز 

کارآگاه انـــوش، لایه‌هایـــی از دغدغه‌های 
ذهنـــی جوانـــان را نیـــز نشـــانه بگیـــرد. 
خواننـــده در حین خوانش ایـــن کتاب، 
یک معمـــا را همـــراه بـــا کارآگاه انوش در 
ذهـــن خـــود می‌پرورانـــد و تـــا صفحات 
پایانی کتـــاب آن را دنبال می‌کند. عابدی 
بـــا تمرکز بـــر پرونـــده‌ ســـمیعی، پیوندی 
بین گذشـــته‌ تاریخی و زمـــان حال ایجاد 
کـــرده که تلاشـــی بـــرای هویت‌بخشـــی 
بـــه تاریخ بـــوده اســـت. به نوعی، ســـایه 
همان حقیقت سرکوب‌شـــده‌ای اســـت 
که هرچه شخصیت‌ها بیشـــتر از آن فرار 
می‌کننـــد، حضورش پررنگ‌تر می‌شـــود. 
رمان بـــا تکیه بر ایـــن ایـــده، مخاطب را 
وادار می‌کند پـــس از پایان معمـــا نیز به 
نســـبت میان خاطـــره، هویت و حقیقت 
بیندیشـــد. کتاب با ســـاختاری خطی اما 
بـــا گره‌افکنی‌های متوالی و پشـــت ســـر 
هم پیش می‌رود و برخلاف آثار پلیســـی 
کلاســـیک کـــه کارآگاه در مرکـــز قـــدرت 
است، کارآگاه انوش با نوعی بی‌اعتمادی 
به اطرافیان روبه‌روست. او میان اعتماد 
و تردید حرکت می‌کند و حتی نسبت به 
کســـانی که به او کمـــک می‌کنند، جانب 

احتیاط را نگـــه می‌دارد.

 در جست‌وجوی حقیقت
»ناپدیـــد شـــدن دختـــری بـــا چشـــمان 
آبی« هفتمیـــن جلد از‌ مجموعـــه کارگاه 
ایـــن جلـــد،  انـــوش اســـت. داســـتان 
حـــول محـــور ناپدیـــد شـــدن ناگهانـــی 
دختـــری جـــوان می‌چرخد. ایـــن اتفاق، 
جرقـــه‌ای بـــرای آغـــاز یـــک جســـت‌وجو 
اســـت؛ جســـت‌وجویی که تنها به یافتن 

بزرگ از یک گروه مخفی شـــده اســـت؟ 
و این ســـایه‌ها، نمادی از قاتل هســـتند 
یـــا نمـــادی از آن بخش تاریـــک زندگی 
شـــخصیت‌هایی که سمیعی درباره‌شان 
می‌نوشته؟ شـــخصیت کارآگاه انوش در 
ایـــن داســـتان تنهـــا ابـــزاری بـــرای حل 

پرونده نیســـت.

او در مســـیر تحقیق، بارها ناچار می‌شود 
درباره مفهـــوم حقیقت، اعتبـــار خاطره 
و امـــکان تحریـــف گذشـــته بیندیشـــد. 
هر شـــهادت، بخشـــی از ماجرا را روشن 
می‌کند، امـــا همزمان پرســـش تـــازه‌ای 
پیـــش روی او می‌گـــذارد: آیـــا خاطرات، 
بازتـــاب صادقانه گذشـــته‌اند یـــا روایتی 
هســـتند کـــه افـــراد بـــرای حفـــظ تصویر 

کنونـــی خود ســـاخته‌اند؟
»مـــردی به نام ســـایه« با نثـــری جذاب، 
خواننـــده را به ســـفری در اعمـــاق ذهن 
شـــخصیت اصلـــی خـــود می‌بـــرد؛ فردی 
بـــرای یافتـــن جایـــگاه  تـــاش  کـــه در 
از  رهایـــی  و  جامعـــه  در  حقیقـــی‌اش 
قیدوبندهـــای نامرئـــی، بـــا چالش‌های 
وجـــودی متعـــددی دســـت‌وپنجه نـــرم 
می‌کند. نویســـنده با زیرکی به بررســـی 
پنهـــان  ســـایه‌های  چـــون  مفاهیمـــی 
وجـــود، تأثیر گذشـــته بر حـــال و تلاش 
برای خودشناســـی می‌پـــردازد و تصویری 
وح  ر پیچیدگی‌هـــای  ز  ا یانـــه  واقع‌گرا
انســـان ارائه می‌دهد. این رمـــان نه تنها 
بـــه بازتـــاب تنش‌های فـــردی می‌پردازد، 
بلکه بـــه گونـــه‌ای غیرمســـتقیم، نقدی 
بـــر انتظاراتـــی دارد کـــه فرد را به ســـوی 
انزوا می‌کشـــاند و مخاطـــب را به تفکری 
عمیـــق درباره ماهیـــت و هویت وجودی 

انســـان دعـــوت می‌کند.
بزرگ‌تریـــن نقطه قـــوت این اثـــر، تلاش 
کلاســـیک  قواعـــد  پیاده‌ســـازی  بـــرای 
کارآگاهـــی در بســـتر جامعـــه و فضـــای 
شـــهری اســـت. ایـــن بومی‌ســـازی برای 
خواننده جذاب اســـت؛ چـــون معماها و 
موقعیت‌هایـــی را می‌بیند کـــه به محیط 
اطرافـــش شـــباهت دارد. نویســـنده بـــا 
بهره‌گیـــری از الگوی کلاســـیک داســـتان 
پلیســـی، ســـعی کرده نه تنها یـــک معما 
را پیـــش ببـــرد، بلکه بـــا تکیه بـــر کاراکتر 

 بهار خسروی
گروه کتاب

داستان معمایی

 نوشـــتن داســـتان پلیســـی پروژه‌ای بـــود که از چند ســـال گذشـــته برای 
خودم تعریـــف کردم. شـــروع این پـــروژه با رمـــان »مأمور مذاکـــره« کلید 
خورد. داســـتان‌های پلیســـی را با محوریـــت کارآگاه انوش شـــروع کردم و 
در همـــه کتاب‌ها این شـــخصیت به صـــورت ثابت اما با داســـتان متفاوت 
تکرار شـــد. کتاب‌های ششـــم و هفتم با عنوان‌های »مردی به نام ســـایه« 
و »ناپدیـــد شـــدن دختری با چشـــمان آبی« با هـــم به بازار نشـــر راه یافته 
اســـت. به‌تازگی کتاب دیگـــری هم از این مجموعه به اتمام رســـانده‌ام که 
امیدوارم با توجه به شـــرایط نشـــر به چاپ برســـد. هر کدام از کتاب‌های 
ماجراهـــای کارآگاه انـــوش، داســـتانی را دنبال می‌کند، مثـــاً رمان »مأمور 
مذاکـــره« در مـــورد خون‌های فاســـد بـــود که باعث کشـــته شـــدن افراد 
بســـیاری شـــد و مردم نســـبت به این قضیه واکنش‌های زیادی داشتند. یا 
»راز مـــرگ امیرعلی فرزانـــه« در مورد قتل‌های زنجیـــره‌ای زنان بود. انوش 
یک ســـروان زخم‌خورده اســـت که خانواده‌اش در اوایـــل انقلاب به خاطر 
یک ســـوءتفاهم از شـــمال ایران بیرون شـــدند. در رمـــان »رقص خنجر« 
خواهـــرش و در رمـــان »مأمور مذاکـــره« دخترش به طرز فجیعی کشـــته 
می‌شود. آدم سرسختی اســـت که در مسائل کاری مرتبط با پرونده‌هایش 
اصـــاً کوتاه نمی‌آید. او با وجودی کـــه در پرونده‌های خیلی پیچیده موفق 
عمـــل کرده اما سال‌هاســـت کـــه درجه‌ای نگرفتـــه و هنوز ســـروان مانده 
اســـت. گاهی از کمک‌های ناشـــیانه پدر یا دخترش در پیشـــبرد پرونده‌ها 
اســـتفاده می‌کند. هوش و دقت زیـــادی دارد و موقعی کـــه روی پرونده‌ای 

کار می‌کند، هیـــچ نکته‌ای از نگاهـــش دور نمی‌ماند.
اینکه چطور به ســـراغ نوشـــتن رمان پلیســـی رفتم و اینکه چه شـــد و چه 
اتفاقـــی در ذهنـــم پیش آمـــد را نمی‌دانم. قبـــل از این پـــروژه، رمان‌هایی 
که نوشـــته‌ام پلیســـی نبودند، یکدفعه به این ســـمت رفتم و خودم راضی 
هســـتم. با توجه به نظراتی کـــه می‌خوانم و صحبت‌هایی که می‌شـــنوم، 
خوانندگان بیشـــتر جنبه معمایی کتاب را دوســـت دارند و برایشان جالب 
اســـت. رمان‌ پلیســـی به موضوعات مختلفی همچون مسائل اجتماعی و 
انســـانی می‌پردازد و خیلی راحت می‌تواند وارد فضاهای ممنوعه صاحبان 
قـــدرت و ثروت شـــود و مســـائل ناگفته آنهـــا را رو ‌‎کند که ایـــن ظرفیت در 
رمان‌هـــا بـــا ژانرهای دیگر کمتر اســـت. ولی متأســـفانه این ژانـــر در ایران 
مـــورد بی‌توجهی قرار گرفته و داســـتان‌های زنجیره‌ای پلیســـی خیلی کم 
نوشـــته شده است. یک عدم آشـــنایی با داســـتان‌های پلیسی در جامعه 
ما وجـــود دارد. من کتاب‌هـــای تئوریک هم در این زمینـــه ندیدم یا خیلی 
کم هســـتند. در حالی که در غرب، خیلی روی این ژانر کار شـــده و بســـیار 

پرطرفدار هم هست.
 

 مثلث کارگاه، قاتل و مقتول
از نظر من داســـتان معمایی و پلیســـی نباید لو برود و خواننده باید تا آخر 
داســـتان در تعلیق باقـــی بماند. تعلیق باعث می‌شـــود خواننده تا صفحه 
آخر کشـــش لازم را برای ادامه دادن کتاب داشـــته باشد. مثلاً پنج مظنون 
در داســـتان آورده شود، وقتی خواننده نتواند درست حدس بزند و در آخر 
با شناســـایی قاتل توسط کارآگاه غافلگیر شود، جذابیت و کشش داستان 
برایش بالاتر می‌رود. اگرچه داســـتان‌های پلیســـی پیام‌هـــای اجتماعی و 
انســـانی دارند ولی یـــک بخش عمـــده‌ جذابیت و هیجان آن، این اســـت 

که خواننده همـــراه کارآگاه دنبال قاتل بگردد.
رمان‌های ژانر پلیســـی باید طرح ســـختگیرانه و مهندسی‌شده‌ای داشته 
باشـــند. همه ماجراهای داســـتان و گره‌های آن باید از قبل برای نویسنده 
روشن باشـــد، در غیر این صورت ممکن است خواننده دستش را بخواند، 
قاتـــل را شناســـایی و رمـــان را رهـــا کنـــد. نکته دیگـــر این اســـت که این 
نشـــانه‌ها باید با مهـــارت، لابه‌لای قســـمت‌های مختلـــف و موقعیت‌های 
داســـتان جای‌گذاری شـــود. ماجرای فرعی، روایت کاذب و دیالوگ‌ها باید 
به دقت نوشـــته شـــود تا ردی از قاتـــل بر جای نماند، از طرفـــی هم باید به 
گونه‌ای آورده شـــوند که وقتی خواننـــده دوباره به رمـــان مراجعه می‌کند، 
ببیند این نشـــانه‌ها وجود داشـــته اما خیلی سرســـری از کنارش گذشـــته 
اســـت. انگار وقتی گره‌هـــای داســـتان‌های معمایی باز شـــود، دیگر کاملاً 
کارکردش را از دســـت می‌دهد و آن جذابیـــت اولیه را برای مخاطب ندارد. 
من ســـعی می‌کنم رمان‌هایـــی که می‌نویســـم، صرفاً یک رمـــان معمایی 

نباشـــد و ظرفیت‌های بیشـــتری هم داشته باشد.
 یک نکته در مورد قصه‌های پلیســـی این است که نویســـنده اول باید یک 
مثلـــث را طراحی ‌کنـــد؛ کارگاه، قاتل و مقتول. این مثلـــث اگر برای من کار 
کند، داســـتان پیـــش می‌رود. هـــر چقدر بیشـــتر بنویســـم، می‌توانم این 
مثلـــث را بچرخانـــم، گاهی اوقـــات قاتل، مقتول می‌شـــود یـــا حتی گاهی 
کارگاه قاتل از آب درمی‌آید. نکته دیگر این اســـت که در داســـتان پلیســـی 
معمولاً دو داســـتان وجود دارد؛ یک داســـتانی که مخاطب آن را می‌خواند 
و پیش می‌رود، یک قصه‌ هم نشـــانه‌هایش در داســـتان وجود دارد و کارگاه 
آخر داســـتان، شـــکل‌گیری آن ماجرا و جنایت را تعریـــف می‌کند و به این 
ترتیب دســـت قاتل رو می‌شود. وقتی نویســـنده رمان می‌نویسد، باید این 
دو جنبـــه به‌خصوص قصـــه دوم را کامـــاً در ذهن خود بپرورانـــد و به‌طور 
کامل در ذهنش باشـــد که بتواند نشـــانه‌ها را ماهرانه در طول داســـتان و 
در جاهای مختلف تعبیه و جاســـازی کند. قبل از چاپ رمان‌‌های پلیسی 
از دوســـتانم می‌خواهـــم آن را بخوانند، خودم هم چند بـــار مرور می‌کنم 
که ســـرنخ‌ها را جای درســـتی آورده باشم تا داســـتان لو نرود و اگر با چنین 
چیزی مواجه شـــوم یا فردی که داســـتان را خوانده قاتل را شناسایی کند، 

آن نکتـــه را حذف می‌کنم.
 

 یک بازی لذتبخش
همه مـــا دارای یـــک جهان‌بینـــی هســـتیم و هدف‌هایـــی در زندگی خود 
داریم. در قصه نوشـــتن هم به این صورت اســـت، ولی اگـــر بخواهیم روی 
پیام داســـتان تأکیـــد کنیـــم، کل فضای قصـــه را می‌گیرد. یعنـــی عنصری 
می‌شـــود که خیلی جلوی چشـــم می‌آیـــد و خواننـــده را فـــراری می‌دهد؛ 
او نمی‌خواهـــد در حین خواندن داســـتان موعظه شـــود. هـــر چند که در 
انتهای داســـتان‌های پلیسی، معمولاً عدالت حاکم می‌شـــود و دارای پیام 
اســـت و دیگر نیاز نیســـت که نویسنده در لابه‌لای نوشـــته‌ها و موقعیت‌ها 
پیامـــی را به صورت پنهان قـــرار دهد. در قصه‌های پلیســـی، زبان هم باید 
خیلی شســـته و رفته و ‌تر و تمیز باشـــد. به قول ژرژ ســـیمنون -‌نویســـنده 
فرانســـوی و پلیســـی‌نویس معروف- که می‌گوید:»تمام صفت‌ها و قیدها 
را بایـــد بزنید«، بدون واســـطه بایـــد زبان نویســـنده به گونه‌ای باشـــد که 
خواننده را وارد داســـتان کند، پس از آن نیـــز هیچ مانعی نباید ایجاد کند. 
به‌طور مســـلم هیجـــان باید در داســـتان‌های پلیســـی و معمایی باشـــد، 
اگر نباشـــد دیگر خواننـــده را همراه خـــودش به داخل داســـتان نمی‌برد.
مـــن مابیـــن قصه‌هـــای پلیســـی، رمـــان هـــم بـــرای رده ســـنی نوجـــوان 
می‌نویســـم. راســـتش نمی‌دانم کـــدام ژانر به مـــن اســـتراحت می‌دهد. 
از نوشـــتن بـــرای نوجوان راضی هســـتم و برایم لذتبخش اســـت. از وقتی 
داســـتان پلیســـی شـــروع کـــردم، بـــرای داســـتان‌های نوجـــوان هم یک 
ســـاختار معمایـــی طراحی می‌کنم و این ســـاختار معمایی بـــه من خیلی 
لـــذت می‌دهـــد. اینکـــه نمی‌خواهم دســـتم را بـــرای مخاطب خـــودم رو 
کنـــم، مثل یـــک بـــازی در ذهنم می‌مانـــد که یک لـــذت خاصـــی را برایم 
بـــه همـــراه دارد. در کانون پـــرورش فکری کـــودکان و نوجوانـــان فعالیت 
داشـــتم و مربی روســـتایی بودم. در دوره‌ای هم کارشـــناس ادبی شـــدم. 
آن زمـــان به آثـــار کـــودکان پاســـخ داده و به آنها آمـــوزش مـــی‌دادم. برای 
همیـــن با فضـــای ذهنی آنهـــا تا حدودی آشـــنا هســـتم. اگر این آشـــنایی 
نبود، کار برای نوجوان خیلی برایم ســـخت می‌شـــد. نـــوع کارم به گونه‌‎ای 
بـــود کـــه به‌طـــور مرتـــب بـــا فضـــای ذهنـــی، آثـــار و دیدگاه‌هـــای بچه‌ها 
 کامـــاً آشـــنایی پیدا کـــردم و موقع نوشـــتن، دیگـــر کار ســـختی در پیش 

نداشتم.

مثلث داستان‌های پلیسی

داریوش عابدی
نویسنده

»کارآگاه خصوصی در دفترش«؛ تصویرسازی دیجیتال با حال‌وهوای فیلم نوآر

ورود به هزارتوی جنایت
 »معمـــای المـــوت« نوشـــته داریـــوش عابـــدی 
چهارمین جلـــد از مجموعه کارآگاه انوش اســـت 
کـــه در بســـتری از روابـــط پیچیـــده خانوادگـــی و 
اجتماعـــی پیش می‌رود و به بررســـی یک پرونده 
قتـــل مشـــکوک می‌پـــردازد. داســـتان بـــا روایتی 
خطـــی و جزئی‌نگـــر، ماجـــرای قتل »رخســـاره«، 
هنرپیشـــه سرشـــناس تلویزیون و شبکه خانگی 
را روایـــت می‌کنـــد. فضـــای داســـتان در تهـــران 

و حـــال ‌و هـــوای تعطیـــات عیـــد 
خ می‌دهـــد و عـــاوه‌ بـــر جنبـــه  ر
معمایـــی بـــه لایه‌هـــای اجتماعـــی 
جامعه امـــروز ایران نیـــز می‌پردازد 
و بـــا ورود شـــخصیت‌هایی از حوزه 
رســـانه و...، تصویری چندوجهی از 
روابط انســـانی و رازهای پنهان ارائه 
می‌دهـــد. رمـــان از طریـــق روایتی 
سوم‌شـــخص، دقیـــق و مرحلـــه‌ به‌ 
مرحلـــه، تلاش‌های کارآگاه انوش را 
برای کشـــف راز قتل رخساره دنبال 

می‌کند. در کنار خط اصلی داســـتان، نویســـنده 
بـــا پرداختن به گذشـــته شـــخصیت‌ها، انگیزه‌ها 
و رازهـــای خانوادگی، فضـــای تعلیق و ابهـــام را تا 
پایـــان صفحـــات حفـــظ می‌کنـــد. نقطه شـــروع 
داســـتان، پیدا شـــدن پیکر بی‌جان رخســـاره در 
اســـتخر منزل شـــخصی‌اش اســـت. در نگاه اول، 
صحنه جرم هیچ اثر آشـــکاری از درگیری فیزیکی 
نشـــان نمی‌دهد. ســـروان انوش بـــا پذیرش این 
پرونـــده، وارد هزارتویـــی از مظنونـــان و فرضیات 

گوناگون می‌شـــود: مرتضوی )همسر مقتول( که 
هنگام وقـــوع حادثه در فیروزکوه حضور داشـــته 
و دسترســـی به او دشـــوار اســـت و پـــدر و مادری 
کـــه در بهت مـــرگ فرزندشـــان از آشـــفتگی‌های 
روحـــی او پرده برمی‌دارنـــد. در جریان تحقیقات، 
چهـــار نفر مظنون اصلی پرونده هســـتند. در این 
میان، نشـــانه‌هایی نظیر ناپدید شدن جواهرات، 
رفت‌وآمدهـــای مشـــکوک و برخـــورد خودرویـــی 
مجـــاور  درخـــت  بـــا  ناشـــناس 
ســـاختمان، بـــه ابهامـــات پرونده 
اضافـــه می‌کنـــد. ســـروان انوش 
حیـــن تحقیقات به نـــام »الموت« 
برمی‌خـــورد. الموت نام مســـتعار 
شخصی اســـت که رخساره بشدت 
از او می‌ترســـد و شب‌ها کابوسش 
را می‌بینـــد. در ادامـــه، انـــوش با 
بررســـی گذشـــته رخســـاره، بـــه 
رازهایـــی دربـــاره هویـــت واقعی او 
 و روابـــط پیچیـــده خانوادگی‌اش 
و  مظنونـــان  تعـــدد  وجـــود  بـــا  می‌بـــرد.  پـــی 
مالـــی  شـــخصی،  انگیزه‌هـــای  درهم‌آمیختـــن 
بـــه  لحظـــه  داســـتانی  گره‌هـــای  سیاســـی،  و 
نهایـــت،  در  و  می‌شـــوند  پیچیده‌تـــر  لحظـــه 
داســـتان بـــا گره‌افکنی‌هـــای متعـــدد و تعلیـــق، 
مخاطـــب را درگیـــر ایـــن پرســـش می‌کنـــد کـــه 
حقیقـــت قتـــل رخســـاره چیســـت و چه کســـی 
 یـــا چـــه چیـــزی پشـــت ایـــن معمـــای پیچیـــده 

قرار دارد؟


